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  چكيده 

و باورهاي بنيادي مسلمانان، جامعيت كلام الهي است كه همانند جهان شـمولي و   قرآن كريمهاي  يكي از ويژگي
) صاحب 606-544بوده است. امام فخر رازي ( تاكنون جاودانگي قرآن مورد توجه مفسران و قرآن پژوهان از گذشته

از » روح المعاني في تفسير العظيم و السـبع المثـاني  «)، مؤلف تفسـير  1270-1217و آلوسي ( مفاتيح الغيبتفسير 
اند. با توجه به اينكه فخر رازي از مفسـران متقـدم بـه     جمله مفسراني هستند كه به موضوع جامعيت قرآن توجه كرده

دانـد،   رود، در تفسير جامعيت قرآن رويكردي حداقلي دارد و قرآن را در حوزة اصول و فروع دين جامع مي يشمار م
در حالي كه به نظر وي مسأله اشتمال قرآن با جامعيت تفاوت دارد و در مواضعي از تفسير خود، از اشتمال قرآن بـر  

ر تفسير خود از امام فخر رازي بسيار تأثير پذيرفته و بسياري از علوم سخن به ميان آورده است، اما آلوسي هر چند د
به نقل و نقد آراي تفسيري او پرداخته است، در تبيين قلمرو جامعيت قرآن از آراء مطرح شده در باب جامعيت بهره 
 گرفته و در كنار پذيرفتن نظريه حداقلي فخر رازي، رويكرد حداكثري در حوزة جامعيت را مطرح كرده است و دامنه

هـاي   اينكه امروزه مقايسة تطبيقي بـين انديشـه   آن را به اشتمال آن بر بسياري از علوم گسترش داده است. با توجه به
هاي قرآني مورد نياز است و از رهگذر اين تطبيق ها، منشأ اصلي يك انديشه و يا  متفكران مسلمان در حوزة پژوهش

شود، لذا نويسندة ايـن نوشـتار در    موضوعهاي قرآني آشكار مي اثر پذيري يك مفسر از مفسر ديگر و همچنين تحول
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پي آن است تا نگاه دو مفسر قديم و جديد از اهل سنت را نسبت به موضوع جامعيت قرآن بررسي كنـد و تحـول و   
  گستردگي اين موضوع را در دو زمان با هم مقايسه كند.

  هاي كليدي واژه
  قرآن. آلوسي،  فخر رازي،  جامعيت، 

  
  مقدمه

جامعيت قرآن از مباحث زير بنـايي و اصـولي در   
ارتباط با شناخت كتاب الهي است كه در هر عصـري  

كنـد و همـواره بـين     بعد جديدي از آن تجلي پيدا مي
مسلمانان و گاه غير مسلمانان مطـرح بـوده اسـت. بـا     
توجه به اين كه مباني تفسير قرآن، به آن دسته از پيش 

ادي و يــا عملــي اطــلاق هــا و باورهــاي اعتقــ فــرض
ر بـا پـذيرش آنهـا بـه تفسـير قـرآن         مي شود كه مفسـ
پردازد و از جمله مباني تفسيري، مبـاني صـدوري    مي

است كه صدور قـرآن را بـه تمـام و كمـال از ناحيـه      
 1382اثبات مي رساند (محمد كاظم شاكر،  خداوند به

جامعيت قـرآن ارتبـاط    توان گفت موضوع )، مي 40: 
وزة تفسير قـرآن دارد و يكـي از اصـول و    زيادي با ح

رود. به ديگـر سـخن، هـر     مباني تفسيري به شمار مي
رود  مفسر با باورهاي خاصي به سراغ تفسير قرآن مـي 

كه جهت گيري او را در پرداختن به تفسير تحت تأثير 
دهد. يكي از ايـن باورهـا، پـذيرش يـا انكـار       قرار مي

يـت قـرآن از   جامعيت قرآن است. قبـول يـا رد جامع  
سوي مفسر، نوعي اقرار به كامل يا ناقص بودن قـرآن  
است. لذا اگر مفسري منكر جامعيت قـرآن باشـد، در   
اصل به كمال قرآن و مبناي صـدوري تفسـير خدشـه    
وارد ساخته است؛ اما آنچه در بحث از جامعيت قرآن 
در فرايند تفسير دخيل است، بيشتر به قلمرو جامعيت 

ديدگاهي كه در مسأله جامعيـت قـرآن   گردد. هر  برمي
ر را دربـاره آيـات،        اتخاذ شـود، محـدوده فهـم مفسـ

سـازد. چگـونگي تفسـير هـر      محدود يا گسـترده مـي  
مفسري تا حد زيادي بـه نـوع نگـرش آن مفسـر بـه      

  مسأله جامعيت و دامنه آن بستگي دارد.
مثــال، اگــر مفســري قــرآن را جــامع همــه  بــراي

ر راستاي هدايت انسان بداند نيازهاي ديني و دنيوي د
هــاي  و معتقــد بــه اســتخراج اصــول و ضــوابط نظــام

حقوقي و اجتمـاعي از قـرآن باشـد، آيـات نـاظر بـه       
اي  مسائل اجتماعي، سياسـي و اقتصـادي را بـه گونـه    

كند كـه بتوانـد نكـات قابـل تـوجهي را در       تفسير مي
زمينه امور اجتماعي از آن استنباط كند، اما كسـي كـه   

است قرآن كريم فقط براي فراخواندن مردم بـه  معتقد 
سوي خداشناسي و معادشناسـي نـازل شـده اسـت و     
قرآن تنها جامع نيازهاي معنوي است، آيات نـاظر بـه   

كند كه اعـلام   اي توجيه مي مسائل اجتماعي را به گونه
كنندة دو موضوع توحيد و معاد باشد (مهدي بازرگان، 

1377  :47  .(  
هدايتگري قرآن مجيد نسبت به با توجه به ويژگي 

، دو سـؤال اساسـي ذهـن انسـان را مشـغول      ها انسان
كند: يكي اينكه با توجه به اين ويژگي، قـرآن چـه    مي

شـود و از سـوي    موضـوعها و مسـائلي را شـامل مـي    
ديگر، شمول و جامعيت آن نسبت به اقوام و ملت ها 

  چگونه است؟ 
مـرو  تبيين موضوع جامعيت قرآن و تعيين دقيق قل

آن در زمان حاضر، توان پاسخگويي قرآن به نيازهـاي  
را در تمامي حالت ها بـه اثبـات    ها انسانهدايتي همه 
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رسـاند. بحـث در مـورد قلمـرو بيانـات قرآنـي را        مي
هاي تفسيري بزرگان صحابه  توان در اولين نگارش مي

 -عليهم السـلام  -و تابعين و رواياتي كه از معصومين
» ءلكل شي أتبيان«تعابيري، چون  ذيل آيات مشتمل بر

(انعـام  » ما فرطنا في الكتاب من شـيء «) يا 89(نحل /
) نقل شـده،  111(يوسف /» ءتفصيل كل شي«) يا 38/

ــران و قــرآن   مشــاهده كــرد. پــس از ايــن دوره، مفس
  پژوهان در آثار خود به اين موضوع پرداخته اند.

در بررسي سـير تـاريخي بحـث جامعيـت قـرآن،      
شود آنچه در ايـن موضـوع بحـث برانگيـز      معلوم مي

هاي متفاوتي مطرح شود،  است و سبب شده تا ديدگاه
شود و دوره به  به دامنة جامعيت كلام الهي مربوط مي

دوره تفاسير متعددي از آن صـورت گرفتـه و قلمـرو    
قرآن محدود يا گسترده شده است. براي مثال، مجاهد 

هـا و   لبا تفسير جامعيـت قـرآن بـه بيـان همـه حـلا      
ها، قلمرو قرآن را محدود كرده است (ابـن كثيـر    حرام

) يا ابو حامـد غزالـي    510:  4هـ ، ج  1419دمشقي، 
) را توسـعه  89(نحل /» تبياناً لكل شيء«كه معناي آية 

بخشــيد، زيــرا از ديــدگاه وي افعــال و صــفات الهــي 
ها هسـتند و چـون قـرآن شـرح      مشتمل بر همه دانش

خداوند است، پس مشـتمل بـر   ذات، افعال و صفات 
) البتـه، در  135هاسـت (غزالـي، بـي تـا :      همه دانـش 

هاي اخير نيز، با توجه به پيشـرفت هـاي علـوم،     سده
مانند طنطاوي به منظور دفاع از قرآن و اسـلام   كساني

اي از مقالات علمي صحيح و  و جامعيت آنها مجموعه
غير صحيح را در تفسـير خـود جمـع آوري كـرده و     

دهـد   ي از علوم بشري را بـه قـرآن نسـبت مـي    بسيار
راني    106:  1364(خرمشاهي،  ). پـس از غزالـي، مفسـ

سـوره   89چون طبرسي و زمخشـري بـا تفسـير آيـه     
:  6، ج1373نحل، به بيان هر امـر مشـكل (طبرسـي،    

:  2، ج 1407) يا همـه امـور دينـي (زمخشـري،     585
ــت    628 ــف جامعي ــه را در تعري ــدال و ميان ) راه اعت
ها و مقالات  زيدند. در چند سال اخير نيز، پژوهشبرگ

زيادي پيرامون جامعيـت قـرآن و زوايـاي آن نگاشـته     
اي، به كاوش در اين موضـوع   شده و هريك از دريچه

اند. نكته شايان در مورد اكثر قريب به اتفاق  را پرداخته
اين نوشته ها، توجه نويسندگان آنها به شأن و هـدف  

  بر اساس آن است. قرآن و تعريف جامعيت
  

  مفهوم جامعيت قرآن 
اشتقاق يافته اسـت. واژه  » جمع«جامعيت از ريشه 

كه مصدر ثلاثي مجرد اين ماده است، به جمع » جمع«
) و پيونـد اجـزاي   53:  8، ج 1414كردن (ابن منظور، 

) معنا شـده  201هـ : 1412يك چيز (راغب اصفهاني، 
  است. 

اتي اسـت كـه   اصطلاح جامعيت قرآن از اصطلاح 
به طور مستقيم در آثار پيشينيان يافت نمي شـود و در  
عصر جديد وارد حوزة علوم قرآني شده است. بـراي  

فصلي زيـر   » الاتقان في علوم القرآن«مثال، در كتاب 
آمـده اسـت كـه    » المستنبطه مـن القـرآن   العلوم «عنوان 

كوشد با استناد بـه آيـات و روايـات،     مؤلفّ در آن مي
نواع علوم را در قـرآن اثبـات كنـد (سـيوطي،     وجود ا 

  ).38-25: 4ج ، 1380 
در كتاب  از قرآن پژوهان معاصر،  آيت االله معرفت، 

  در بحـث اعجـاز علمـي    ، »التمهيد في علوم القـرآن  «
ت قـرآن اشـاره كـرده اسـت       قرآن به موضوع جامعيـ

  ).13: 6ج هـ، 1417  (معرفت،
كـاربردي   واژه جامعيت در قرآن و روايـات هـيچ  

به جاي استفادة از كلمة جامعيت  ندارد. خداوند متعال 
(نحـل   » ء تبياناً لكُلِّ شيَ«يا مشتقات آن، عباراتي چون 
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) و 38(انعـام/ » ء ما فرََّطْنا في الكْتابِ منْ شـَي «) و 89/
   امثال آن را آورده است.

  »جميـع «در روايات هم مشتقات واژه جمع، مانند 
نقل  آمده است. در روايتي از امام رضا (ع) » معجوا«و 

و أنَزْلََ عليَه الْقرُآْنَ فيه «شده است كه ايشان فرمودند: 
َانُ كُلِّ شييبت     و ودد رَام و الحْـ ء بينَ فيه الحْلـَالَ و الحْـ

ــلا  َكم ــاس ــه النَّ َإِلي ــاج ــا يحتَ م ــع ــام و جمي  ...»الأَْحكَ
  ).195: 2ج هـ، 1404 (صدوق، 

در روايات زيادي از پيامبر (ص) آمـده اسـت كـه    
هاي خـود نسـبت بـه پيـامبران      ايشان در بيان فضيلت

و خـود پيـامبر   » اوتيت جوامع الكلـم «ديگر فرمودند: 
جوامـع  «ن كه مراد از ا(ص) در پاسخ به سؤال حاضر

(حرعّـاملي،  » قرآن اسـت  گفت: مراد،  چيست،   »الكلم
  ).97 :2،ج هـ 1418

-علاوه بر اين، روايات متعددي از ائمه اهل بيت 
نقل شده كـه همگـي مؤيـد جامعيـت      -عليهم السلام

قرآن است. اين روايات بـا انـدك تفـاوتي در تعبيـر،     
داراي مضموني يكسانند و همگي بر اصـل جامعيـت   

اند و تنها اختلاف در اين روايـات در   قرآن تاكيد كرده
ز جامعيت است. تعـدادي از روايـات،   زمينه حد و مر

به طور مطلق، بر اين مطلب كه هـر چيـزي در قـرآن    
آمده است، دلالت دارند. بـراي مثـال، از امـام صـادق     

  (ع) روايت شده كه فرمود:
و انزل عليك الكتاب، و ليس مـن شـيء الا و   «... 

)؛ بـر تـو   267:  1(برقي، بي تا، ج» في كتاب االله تبيانه
كرد، هيچ چيزي نيست مگر اينكـه بيـان   قرآن را نازل 

آن در كتــاب خــدا آمــده اســت. در شــمار زيــادي از 
احاديث، مقصود از موضوعها و علوم موجود در قرآن 
مشخص شده است. براي نمونـه از امـام صـادق (ع)    

قد ولدني رسول االله و انـا اعلـم   «نقل شده كه فرمود: 

يـوم  الخلق و مـا هـو كـائن الـي     ؤ كتاب االله و فيه بد
القيامه و فيه خبر السماء و خبر الارض و خبر الجنه و 
خبر النار و خبر ما كان و خبر ما هو كائن اعلم ذلـك  

» كانما انظر الي كفي ان االله يقول فيه تبيـان كـل شـيء   
)؛ مـن زادة رسـول خـدا    61: 1، ج هـ ـ 1388(كليني، 

شناسم. آغاز آفرينش و هر  هستم. من كتاب خدا را مي
ز قيامت رخ خواهد داد، در آن آمده است. آنچه تا رو

خبر آسمان و زمين، بهشت و جهنم، واخبار مربوط به 
دانـم،   گذشته و حال در آن وجود دارد. همه اينها رامي

گويد در  نگرم. همانا خداوند مي گويا به كف دستم مي
  آن تبيان هر چيزي هست.  

اي از روايات تصريح شده است كه بيـان   در دسته 
آمـده   -با هم -يز در قرآن و سنت پيامبر (ص)همه چ

بل كـل  «... است. براي مثال، امام كاظم (ع) فرمودند: 
،  هـ ـ 1418(حر عاملي، » شي في كتاب االله و سنه نبيه

ــنت    484:  1ج  ــدا و س ــاب خ ــزي در كت ــر چي )؛ ه
پيامبرش وجـود دارد. از برخـي از احاديـث فهميـده     

همه علوم موجود  به -عليهم السلام -شود كه ائمه  مي
امـام علـي (ع)    ،در قرآن آگـاهي دارنـد. بـراي مثـال    

ذلك القرآن فاستنطقوه و لـن ينطـق لكـم،    «فرمايد:  مي
اخبر كم عنه، ان فيه علم ما مضي، و علم ما ياتي الـي  
يوم القيامه، و حكم ما بينكم، و بيان مـا اصـبحتم فيـه    

ن، (كليني، پيشي» تختلفون، فلو سالتموني عنه لعلمتكم
)؛ آن قرآن است آن را به سـخن در آوريـد.    60:  1ج

گويد، اما من از جانب او شما   گرچه هرگز سخن نمي
دهم. همانا در قرآن علوم گذشته و آينده و  را خبر مي

احكــامي كــه بــين شماســت و آنچــه در آن اخــتلاف 
داريد، بيان شده است. اگر از من در مورد آنها سـؤال  

  كنم. كنيد، شما را آگاه مي
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در معناي اصطلاحي جامعيـت قـرآن سـه نظريـه      
ارائه شده اسـت كـه عبارتنـد: از ديـدگاه حـداكثري،      

  حداقلي و اعتدالي.
ديدگاه حداكثري كه به جامعيت مطلق باور دارد و 
اينكه علوم اولين و آخرين در ظواهر الفاظ به دلالـت  

  لفظي به صورت بالفعل موجود است.
ر است كه قـرآن اساسـاً   ديدگاه حداقلي بر اين باو

بيان علوم بشري نبوده و نيسـت و تنهـا امـور     در مقام
  معنوي و آخرتي را بيان كرده است.

ديدگاه اعتدالي بر اين ايده است كـه قـرآن بـراي    
اهداف خاصي نازل شده است كه در آن حـوزه هـاي   
به خصوص، از جامعيت لازم و كامل برخوردار است 

 –ادي و چـه معنـوي   چـه م ـ  –و در بيان هيچ چيزي 
ش :  1382فروگذار ننموده است (كريم پور قراملكي، 

293  .(  
هـاي سـه گانـه، ديـدگاه اعتـدالي       در ميان ديدگاه 

پذيرفتني و قابل قبول اسـت، زيـرا مسـتند بـه هـدف      
نزول قرآن است. بر اساس اين نظريـه، هـر آنچـه در    

اعم از دنيـوي و اخـروي،    –هدايت انسان مؤثر باشد 
در قـرآن بيـان شـده اسـت. ايـن       -و اجتماعيفردي 

كنـد همـه    كـه ادعـا مـي    -ديدگاه نه مانند ديدگاه اول
علوم و مسائل علمي به نحو تفصيل در قـرآن وجـود   

راه افراط و اغراق را پيموده و نه ماننـد نظريـه    -دارد
فقـط در تـأمين سـعادت     قـرآن  دوم است كه بگويـد 

  اخروي از جامعيت برخوردار است.
از مفسران و قرآن پژوهـان بـا اسـتناد بـه      بسياري

اهــداف و مقاصــد نــزول قــرآن، قلمــرو قــرآن را در  
دانند كه بـراي هـدايت بشـر لازم     محدودة مسائلي مي

است. براي مثال، علامه طباطبايي در مـورد جامعيـت   
نويسد: چون قرآن كريم كتاب هـدايت بـراي    قرآن مي

د، لـذا  عموم مردم است و جز اين كـار و شـاني نـدار   
همه آن چيزهايي است كه » لكل شيء«ظاهرا مراد از 

،  هـ ـ 1417(طباطبـايي ،  برگشتش به هـدايت باشـد  
  ).234: 12ج

آيت االله مكارم شيرازي معتقد است كه جامعيـت   
قرآن به معناي بيان تمام اموري است كه براي تكامـل  
فرد و جامعه در همه جنبه هاي معنـوي و مـادي لازم   

المعارف بزرگي باشـد   ةنانكه قرآن دايراست؛ اما نه چ
كه تمام جزئيات علوم رياضي و جغرافيايي و شـيمي  
و فيزيك و گياه شناسي و مانند آن در آن آمده باشـد.  

  ).361:  11ش ، ج 1374(مكارم شيرازي ، 
بنابراين، تعريف جامعيت قرآن در گـرو شـناخت    

 تـرين  اهداف نزول قرآن است. با توجه به اينكه اصلي
هدف قرآن، هدايت به طور مطلق اسـت و انسـان نـه    
تنها در مسـائل معنـوي، بلكـه در مسـائل مـادي نيـز       
نيازمند هدايت است، لذا قرآن در هر دو جنبه به ارائه 

  رهنمود پرداخته است .
هـا بـه جـاي واژة     در برخي از مقالات و پژوهش 

جامعيت از واژة شموليت استفاده شده است (ايازي ، 
هـاي   ـ). شموليت يا اشتمال در فرهنـگ نامـه  ه 1424

لغت به معناي پوشـاندن و در برگـرفتن آمـده اسـت     
  ).  265 :6ج هـ ، 1409 (فراهيدي، 

بررسي لغوي دو واژة جامعيت و شموليت نشـان   
دهد كه دو واژة مزبور مترادف بوده، معنـايي شـبيه    مي

به هم دارند، زيرا در هر دو مسأله، سؤال اساسي ايـن  
هايي است. لذا  است كه قرآن در بردارندة چه موضوع

منعي براي كاربرد اين دو واژه به جاي يكديگر وجود 
  ندارد.
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  قلمرو جامعيت قرآن در انديشة فخر رازي
و نزََّلْنا عليَك الكْتـاب تبيانـاً   «....فخر رازي ذيل آية

ــي ــلِّ شَ ــين محــدودة  89(نحــل/..» ء.  لكُ ــراي تعي ) ب
عيت قرآن ابتدا علوم را به دو بخش دينـي و غيـر   جام

كند. سپس تعلّق علوم غيردينـي را بـه    ديني تقسيم مي
كند و تنها دليل سـتايش خداونـد را از    اين آيه رد مي

دانــد (رازي،  قــرآن، اشــتمال آن بــر علــوم دينــي مــي
  ). 101: 20، جزء10هـ ، ج1410 
علـوم  قرآن به تبيـين   بر اساس اعتقاد فخر رازي،  

نپرداخته است  غير ديني، يعني علوم طبيعي و رياضي، 
و تنها در بيان علوم ديني، بياني شفاف و آشكار دارد. 
از سوي ديگر، درايـن آيـه كـه خداونـد از قـرآن بـا       

فقـط بـه    كنـد،   تمجيـد مـي  » ء تبياناً لكُلِّ شيَ« وصف، 
خاطر علوم ديني موجـود در قـرآن اسـت، نـه علـوم      

  دنيوي. 
ازي در بخش ديگري از سخنان خود علوم ديني ر

را نيــز بــه طــور كلــي بــه دو شــاخة اصــول و فــروع 
كند و بيان كامل اصول دين را در قرآن  بندي مي تقسيم

اما در مورد فروع و احكام دين در ذيل آيـة   پذيرد،  مي
...»   نْ شـَي ) دو 38(انعـام/ . ..» ء ما فرََّطْنا في الكْتابِ مـ

  كند: نقل ميديدگاه را 
ت       الف: ديدگاه اول اينكـه چـون قـرآن بـر حجيـ

كند،  اجماع، خبر واحد و قياس در شريعت دلالت مي
يكي از اين اصول سه گانـه بـر آن    پس هر چيزي كه  

از احكام كه بـا يكـي از ايـن     و هر حكمي دلالت كند، 
در حقيقـت آن حكـم در قـرآن     اصول ا ثبـات شـود،   

لال قـرآن تبيـان هـر چيـزي     وجود دارد. با اين اسـتد 
است. وي براي اين نظريه به نقل از واحدي سه مثـال  

   كند. را ذكر مي

در مثال اول طبق حديثي كه از ابن مسعود روايت 
وجود لعنت خدا بر چهار گروه از زنان در قرآن  شده، 

اثبات شده است. در اين حديث ابن مسعود با اسـتناد  
و «به آية  لُ فخَـُذوُه و مـا نَهـاكُم عنـْه     و ما آتاكُم الرَّسـ
) كه مبتني بـر اتخـاذ سـخنان پيـامبر     7(حشر/» فَانتَْهوا

اكرم (ص) و اجتناب از منهيات اوست، و نيز روايـت  
كـه منقـول از پيـامبر    » لعن االله الواشمة و المستوشمة«

معتقد است كه خداوند زناني را كه  -اكرم (ص) است
را با سـوزن سـوراخ    پوست هاي بدن خود يا ديگران

آنان  نمايند و كوبي مي كنند و با سرمه و غير آن خال مي
كنند و زناني كه به خـاطر   كه موهاي صورتشان را مي

در قـرآن   نماينـد،   زيبايي بين دندان هايشان را باز مـي 
  ). 184:  6لعنت كرده است ( بخاري، بي تا، ج 
ونَ ــ ـيدعو إِنْ «اما امام فخر رازي با استناد به آية 

ه *  داًــإلاَِّ شيَطاناً مري ) 118و 117(نسـاء/ ...»   لعَنَه اللَّـ
لعنت خدا بـر ايـن گـروه از زنـان بـه       معتقد است كه

شكل واضحتري در كتاب خدا وجـود دارد. خداونـد   
سـپس   دراين آيه بر لعنت شيطان حكم كـرده اسـت،   

 هاي اعمال او را بر شمرده و از جملـه افعـــال   زشتي
و لـĤَمرنََّهم   «قبيح او را با اين قـول بيـان كـرده اسـت:     

 رُنَّ خَلْقَ اللَّهَغيَظاهر اين آيـه اقتضـا   119(نساء/» فَلي (
شـود (رازي،   كند كه تغيير خلقت موجب لعنت مي مي

  ).227: 12 ء، جز 6پيشين، ج 
كـه زنبـوري را    در مثال دوم وجود حكم محرمـي  

ده است. دراين روايـت آمـده   كشته، در قرآن اثبات ش
است كه شافعي گفت از من در مـورد چيـزي سـؤال    
نكنيد، مگر اينكه در مورد آن از كتـاب خـدا جـواب    
شما را بدهم. مردي در مورد كسي كه در حال احـرام  

سؤال كرد. شافعي به اينكه هيچ  بود، زنبوري را كشته
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كفاره و گنـاهي بـر او نيسـت، حكـم داد. آن مـرد از      
سؤال كرد.  ،ي كه در آن به اين موضوع اشاره شدها آيه

ولُ فخَـُذوُه    «شافعي با اشارة به آية  »  و مـا آتـاكُم الرَّسـ
علـيكم  «) و روايت پيامبر (ص) كه فرمـود:  7(حشر /

و روايـت   » بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعـدي 
حكـم بـه بـي     » للمحرم قتـل الزنبـور  «عمر كه گفت: 

  ).212:  5بيهقي، بي تا، ج گناهي محرم داد (
رازي طريق ديگري غير از طريق شافعي در مورد  

گويـد اصـل در امـوال     كنـد و مـي   اين مسأله بيان مـي 
حفظ و نگهداري است؛ چنان كـه خداونـد    مسلمانان، 

ــبت«فرمايــد:  مــي َــا اكتْس هــا مَليع و تــب َلهَــا مــا كس «
لا «) و 36(محمد /» مو لا يسئَلكُْم أَموالكَُ) «286(بقره/

 جـارلِ إلاَِّ أَنْ تكَُونَ تبِالبْاط نكَُميب والكَُمتأَْكُلُوا أَمنْ   ه عـ
نكُْمخداونـد از خـوردن امـوال    29نسـاء/  » (ترَاضٍ م (

مردم، مگر به شكل تجـارت نهـي كـرده اسـت. پـس      
خـوردن مـال مـردم     زماني كه تجارتي صورت نگيرد، 

كند كه بر محرمـي   ات اقتضا ميحرام است. اين معلوم
كه زنبـوري را كشـته چيـزي واجـب نيسـت (رازي،       

  پيشين).
در مثال سوم از عسيف كه تجاوز به عنف نمـوده  
بود، روايت شده كه پدرش از پيـامبر (ص) خواسـت   
تا بين ايشان به كتاب خدا قضاوت كند. پيـامبر (ص)  
هم قسم ياد كرد تا بين ايشان بـه كتـاب خـدا داوري    

ند. سپس پيامبر (ص) به تازيانـه زدن بـر عسـيف و    ك
حكـم   سنگسار كردن زن در صورتي كه اعتراف كنـد،  

  ).116:  4كرد (احمد بن حنبل، بي تا، ج 
گويد ذكري از تازيانه  رازي به نقل از واحدي مي 

كنـد كـه هـر     و تبعيد در قرآن نيست و اين دلالت مي
رازي   عـين كتـاب خداسـت.    آنچه پيامبر حكم كرده، 

» لتبُينَ للنَّاسِ ما نزُِّلَ إِليَهِم«اين مثال را با استناد به آية 
) و داخل شدن هـر آنچـه پيـامبر (ص) بـر     44(نحل /

  داند. صحيح مي اساس اين آيه تبيين كرده، 
مـا  «تفسـير آيـة    فخر رازي در پايان ديدگاه اول،  

اين ) را بـر 38(انعـام/ ... »  ءفرطنا في الكتاب من شـي 
خبـر   كه به طريق سه گانة اجماع،  هر حكمي«وجه كه 

در حقيقـت در قـرآن    واحد و قياس قابل اثبات باشد، 
داند، زيرا معتقـد اسـت كـه     جايز نمي  »نيز ثابت است

متضمن مدح و سـتايش از قـرآن اسـت و     آيه مذكور، 
درحالي كـه اگـر    درمقام تعظيم قرآن نازل شده است؛ 

وجـوب   ديدگاه فوق تفسير كنيم، اين آيه را بر اساس 
آيد و اين نظريه كه از  تعظيم قرآن از آن به دست نمي

بيانگر عظمت قـرآن نيسـت    سوي اكثر فقها نقل شده، 
  ).228-227پيشين:  (رازي، 

ب:ديدگاه دوم اين است كه آن دسـته از احكـامي   
كننـد كـه    كه به تفصيل در قرآن بيان شده، دلالت مـي 

بر بندگان نيست، چون در قـرآن   تكليفي از سوي خدا
مكلف به انجام يا تـرك احكـامي    ها انسانآمده است. 

هستند كه خدا بـراي ايشـان معـين كـرده اسـت، امـا       
تكاليفي كه حكم آنها مشخص نشده است، بـا توجـه   
به اينكه اين قسم از تكاليف بسـيار زيـاد و مشـخص    
كردن حكم آنها محال است، لذا بنا بر اصل برائت ذمه 
انسان تكليفـي نـدارد و از هـر گونـه مسـؤوليتي آزاد      

  ).228است (همان : 
فخر رازي در ذيل همين آيه به ايراد يـك شـبهة    

پـردازد و آن شـبهه    اساسي درباب جامعيت قرآن مـي 
ي  «فرمايد:  اين است كه چگونه خداوند مي ما فرََّطْنا فـ

َنْ شيتابِ مْدر حـالي كـه تفصـيل علـم طـب،      » ء الك
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ب و بسياري از علوم و عقايد مردم و دلايل هـر  حسا
  يك از آن ها در علم اصول و فروع در قرآن نيست؟ 

خداوند مخصـوص    به نظر فخر رازي اين فرمودة
هـا   بيان چيزهايي است كـه شـناخت و احاطـة بـر آن    

واجب است، چرا كه اولاً: لفظ تفـريط، چـه در مقـام    
رود كـه   ار مـي در امري به ك نفي و چه در مقام اثبات، 

بيان نكردن چيـزي كـه    بنابراين،  بيان آن واجب باشد.
لازم و نياز نيست، تفريط و كوتاهي نخواهد بود؛ ثانياً: 
از تمام يا اكثر آيات قرآن از طريق دلالت مطـابقي يـا   

شـود كـه مقصـود از     تضمني و يا التزامي استفاده مـي 
م و معرفـت خداونـد و احكـا    بيان ديـن،   نزول قرآن، 

الهي است. وقتي اين قيد از كل قرآن معلـوم گرديـد،   
شود كه اطلاق موجود در آيه هم، بايد برآن  روشن مي 

  ).226قيد حمل گردد (همان : 
تبيين علـوم   براساس اظهارات فوق از فخر رازي، 

طبيعي و رياضي، نه تنها از سوي خدا واجب نيسـت،  
صـور  نشـانة كوتـاهي و ق   بلكه بيـان نكـردن آن نيـز،     

آيد. علاوه بـر ايـن،    خداوند دراين زمينه به شمار نمي
بايد جامعيت قرآن را با توجـه بـه اهـداف و مقاصـد      

قرآن كه عبارت است از بيان توحيد و تشريع قـوانين،  
تعريف كرد و تنها بيان اين امور بـر خداونـد واجـب     

او امكان پذير نيست و ايـن قيـد    است و جز از ناحية 
تي كه به طور مطلق از تبيان بودن قرآن و آيا در تمامي

فرو نگذاشتن خداوند از چيزي سخن بـه ميـان آورده   
شـود. آنچـه سـخن فخـر رازي را در      است، لحاظ مي

ت قـرآن در حـوزة امـور معرفتـي كامـل        باب جامعيـ
نْ «تعيـين نـوع    كند،  مي ي    «در جملـة  » مـ مـا فرََّطنْـا فـ

َنْ شيتابِ مْنْ « اسـت كـه وي ايـن   » ء الك ن  «را   »مـ مـ

و عدم كوتاهي خداوند را در تبيين برخي از   »تبعيضيه
  داند. نيازهاي مكلفان مي

هر چند گفته شد واژة اشتمال و جامعيت در لغت 
مفـاتيح  «امـا در تفسـير    معنايي نزديك به هم دارنـد،  

تفاوت دارد (ايازي،  مسأله جامعيت با اشتمال  »الغيب
اين تفسير جامعيت قرآن )، چرا كه صاحب 90: 1380

را تنها در حوزه تبيين اصـول و فـروع ديـن تعريـف     
كند و معتقد است قرآن در اين جهت روشنگري و  مي

بيانگري كرده است، نه بيشتر از آن، و تفريط و غفلتي 
از ناحيه خداونـد در ايـن محـدوده صـورت نگرفتـه      
است، در حالي كه در موضوع اشتمال قرآن، مبـاحثي  

مسائل مربوط بـه اخـلاق، سرگذشـت انبيـا و     از قبيل 
تــاريخ پيشــينيان، اســرار طبيعــت، چگــونگي خلقــت 

كند و اين موارد را از  آسمان و زمين و ...را مطرح مي
  داند، نه از باب جامعيت. باب اشتمال قرآن مي

فخــر رازي در بحــث از اشــتمال قــرآن، هماننــد  
لـوم  ابتدا ع ها،  جامعيت، در رأس همه علوم و موضوع

ديني را مورد توجه قرار داده است و چون متكلمّـان،  
اي   به علم كلام و مسائل متعلـّق بـه آن عنايـت ويـژه    

كوشد جايگاه و اهميـت   دارد. وي از طرق مختلف مي
سـاير علـوم دينـي و غيـر دينـي       اين علـم را درميـان  

از اشـتقاق ايـن    برجسته سازد و در نخستين مرحلـه، 
 ـ علم از قرآن سخن مي د و در مراتـب بعـدي بـه    گوي

  كند. انشعاب علوم ديگر از قرآن اشاره مي
رازي علاوه بر اشتمال قرآن بر علوم ديني، قـرآن   

دانـد   را مشتمل بر تفصيل تمام علوم عقلي و نقلي مي
). وي در جـايي  100:  17، جزء 9(رازي ، پيشين، ج 

داند (همان، ج  ديگر، قرآن را مشتمل بر همه علوم مي
دهد كه فخـر   ). اين تعابير نشان مي271: 26 ء، جز13
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تفاوت قائـل   مسأله جامعيت و اشتمال قرآن رازي بين
 تبيانـاً "است ، لذا در مسأله جامعيت و ذيـل عبـارات   

طنا في الكتـاب مـن   ما فرّ") و 89(نحل / " ءشي لكلّ
از علـوم عقلـي و نقلـي بـه      ) سخن38(انعام / "ءشي

اصول و فروع بـر ايـن   آورد و تنها در حوزه  ميان نمي
باور است كه قرآن از جامعيت برخوردار است، اما در 
مسأله اشتمال، چون مفهـوم آن را وسـيعتر از مفهـوم    

دانـد، لـذا غيـر از علـوم دينـي، قـرآن را        جامعيت مي
داند. بنابراين از  مشتمل بر همه علوم عقلي و نقلي مي

نظر او اشتمال قرآن نسبت بـه جامعيـت قـرآن عـامتر     
   ست.ا

  
   فخر رازي و تفسير علمي

يكي از موضوعهاي مرتبط با جامعيت قرآن، آيات 
قرآن است. ترديدي نيسـت كـه آيـاتي از قـرآن      علمي

كريم به مسائل هستي شناختي و علوم طبيعـي اشـاره   
حكـم،   دارد و خداوند در لابه لاي معـارف، قصـص،   

كيفيــت پيــدايش و  امثــال و... رمــوز هســتي،  احكــام،  
شـكل   فرجـام جهـان،    نش آسمان، زمين و انسان، آفري

ــده اســت.    ــد آن را گنجان ــاران ومانن ــاد و ب ــري ب گي
موضــوعهاي علمــي قــرآن از مباحــث اثبــات كننــدة  

روند. هر ديـدگاهي كـه در    جامعيت قرآن به شمار مي
شود، بر تعيين موضع در  قرآن اتخاذ  باب مسائل علمي

تـأثيري جـدي    قبال مسألة جامعيت قرآن و قلمرو آن 
  گذارد.   مي

اگر مفسري بپذيرد كه قرآن همة علوم و معـارف   
بشري را در بردارد، طبيعي است كه در تفسـيرش بـه   

از قرآن و تطبيـق آن بـر    دنبال استخراج مسائل علمي 
ري بـدون شـك بـه      هاي علمي  داده باشد. چنين مفسـ

جامعيت حداكثري وهمـه جانبـة قـرآن روي خواهـد     
تكلفّ نشان خواهد داد كه قرآن مشتمل بـر   آورد و با

همة علوم است، ولي كسي كه معتقد باشد قرآن كتاب 
نيست و خداوند به شكل استطرادي بـه مسـائل    علمي

 هستي شناختي پرداخته است و هدف ازايـن حقـايق،  
از  در پـي اسـتنباط مسـائل علمـي     هدايت بشر اسـت،  

قولـة  آيات قـرآن نخواهـد بـود و در راه تعـديل در م    
  جامعيت قرآن گام بر خواهد داشت. 

فخر رازي مانند اكثـر مفسـران، علـوم طبيعـي و      
تجربي را در تبيـين آيـات مـورد توجـه قـرار داده و      

قرآن و علوم طبيعي  تلاش كرده است ميان آيات علمي
روزگار خود سازش و هماهنگي ايجاد كند؛ اما به اين 

د اذعان كرد كه رازي باي نكته دربارة تفسيرهاي علمي 
وي در بـاب هسـتي شناسـي     هاي علمي  همة گزارش

ها در زمان خـود او   صحيح نبوده و بطلان برخي از آن
نيز به اثبات رسيده بود، ولي فخر رازي بـه آن اعتقـاد   
داشته و در تفسير خود نقل كـرده اسـت و برخـي از    

در زمان او صحيح بوده، ولي اكنـون   اين حقايق علمي
ساس بـودن آن هـا معلـوم شـده اسـت      سستي و بي ا
  ).271هـ: 1394  (عبدالحميد،

ويژگي معلومـاتي كـه رازي در مسـائل مختلـف      
دهد، اين اسـت كـه وي بـا اسـتناد بـه       به ما مي  علمي

احوال خلقت اجـرام آسـماني و زمينـي و عجايـب و     
صفات آنها، در پي اثبـات وجـود خداونـد و صـفات     

را آيينـة وجـود   هـاي هسـتي    الهي است. رازي پديده
داند و آنها را به منزلة پلي كـه   خداوند و صفات او مي

تواند به معرفت خداوند برسد، تصور  از طريق آنها مي
كند؛ چنان كه خود او بـراي دفـاع از پـرداختن بـه      مي

  دهد كه عبارتند از: قرآن، دلايلي ارائه مي مسائل علمي
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ماه و زمين،  خداوند متعال با بيان احوال آسمانها،  -1
خورشيد و ... به علم و قدرت و حكمت خويش 
استدلال كرده است. اگر بحث از اين امور و تأمل 
در چگونگي آنها جايز نبود، خداوند در قـرآن بـا   

 كرد. هاي فراوان از آن ياد نمي نمونه

أَ فَلَم ينظْرُوُا إِلىَ السماء فَوقَهم كيَف «براساس آيه  -2
يز ناها وَنينْ فرُوُجبما لَها م مگـر  6(ق /»  نَّاها و] (

نگرنـد كـه چگونـه     آسمان را بر فراز سرشان نمي
ايم، بي آنكه شكافي در  ايم و آن را آراسته بنا نهاده

آن باشد]خداوند تشويق بـه تأمـل و بررسـي در    
  كيفيت بناي آسمانها كرده است.

منْ خَلْقِ  لخََلْقُ السماوات و الأَْرضِ أَكبْرُ«طبق آيه  -3
) 57(غـافر/ » نَوالنَّاسِ و لكنَّ أَكثْرََ النَّاسِ لا يعلمَ ـ

[آفرينش آسمانها و زمين از آفرينش مردم بزرگتر 
هـاي   داننـد] شـگفتي   است ولي بيشتر مردم نمـي 

آفــرينش بيشــتر و بزرگتــر و كــاملتر از بــدن     
ست. پس آنچه شأنش بلنـد مرتبـه تـر و    ها انسان

، شايسته تر است كه احوالش برهانش قويتر است
 بررسي گردد.

خداي متعال تفكر كنندگان در خلقت آسـمانها و   -4
ــت:    ــوده اس ــرده و فرم ــدح ك ــين را م و  «....زم

ماوات و الـْأَرضِ ربنـا مـا       يتَفكََّروُنَ في خَلْقِ السـ
) [...در 191(آل عمــران/....» خَلَقْــت هــذا بــاطلاً 

انديشـند پروردگـارا!    آفرينش آسمانها و زمين مي
 اي ...] اين جهان را بيهوده نيافريده

قرآن كريم به دليل اشتمالش بر جزئيات عقلـي و   -5
نقلي با هيچ كتابي قابل قياس نيست. معتقدان بـه  
شرافت قرآن دو گروه اند: كساني كه اجمـالاً بـر   
اشتمال قرآن بر جزئيات علوم عقلـي و نقلـي آن   

اين جزئيات و دقايق اعتقاد دارند و كساني كه بر 

به صورت تفصيلي آگـاهي دارنـد. قطعـاً اعتقـاد     
قويتر و موفقتر است و هـركس   گروه دوم كاملتر، 

از جزئيــات و لطــايف قــرآن بيشــتر آگــاه شــود، 
اعتقادش به عظمت و جلالت مصـنف آن بيشـتر   

 ).126: 14، جزء7است (رازي، پيشين، ج

پيــام هــا و اهــدافي را كــه فخــر رازي از آيــات   
تـوان در چنـد مطلـب     كند، مي قرآن استنباط مي علمي

خلاصه كرد كـه عبارتنـد از: اثبـات وجـود خداونـد،      
قرآن در  اثبات صفات الهي، اثبات معاد و اعجاز علمي 

توان نمونه هاي فراوانـي را   مي» مفاتيح الغيب«تفسير 
  پيدا كرد. براي هريك از موارد ياد شده

مفـاتيح  «در تفسـير   هدف از طرح مسـائل علمـي   
در اين قسمت، اثبات اين مطلب است كه هـر  » الغيب

بر آيات قـرآن روي   چند رازي به تطبيق مسائل علمي 
برخلاف طرفداران افراطي تفسير علمـي،   آورده است، 

هرگز بر اين باور نيست كه جزئيات علـوم طبيعـي و    
ارد و بـه نظـر محسـن عبـد     رياضي در قرآن وجود د

الحميد، رازي اعتقاد ندارد كه همـة علـوم و معـارف    
بالفعل در قرآن وجود دارد، بلكه او براين باور  انساني 

است كه قرآن حاوي علوم و معارف به صورت بالقوه 
  ).280پيشين: است (عبدالحميد، 

ــرآن را مقصــد و  رازي اظهــار نظرهــاي علمــي  ق
ده و از چگـونگي پيـدايش   مقصود اصلي آن قرار نـدا 

نظام هستي و راز و رمز آن بـراي هـدايت و توجـه و    
تنبه ذهن انسـان بـه مبـدأ و معـاد و اعجـاز عقلـي و       

قرآن استفاده كرده اسـت. او ديباچـة معلومـات     علمي
بـه   نخود را در تفسير كبير، با گرايش دادن انسا علمي

سوي معرفـت خداونـد و درك عظمـت و يـادآوري     
لهي آغاز كرده و با نقل اين حقايق در پي هاي ا نعمت

اهداف مقدسي بوده است. در ايـن موضـوعها نيـز رد    
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پايي از شرافت مسألة معرفت خداونـد و وجـوب آن   
  شود. ديده مي

بنابراين، فخر رازي نـه تنهـا در مسـئله جامعيـت،     
دانـد، بلكـه در    بيانگر همه علوم دنيـوي نمـي   قرآن را

وسـيعتر از جامعيـت   موضوع اشـتمال هـم كـه آن را    
بيند، معتقد نيست كه قرآن تمـام علـوم رياضـي و     مي

تجربي، نظير هندسه، جبر، جـدل، هيئـت، پزشـكي و    
مانند آن را در بر دارد و هيچ گاه نخواسته براي اثبات 
نظر خود مبني بر اشتمال قرآن بر علوم عقلي و نقلي، 

   به تفسير علمي قرآن بپردازد.
  

  ر انديشة آلوسيقلمرو جامعيت قرآن د
ــير      ــب تفس ــالي در مطال ــيري اجم ــا س روح «ب

تـوان   و آيات مرتبط با مبحث جامعيـت مـي  » المعاني
ــواع و اقســامي ــاب   ان ــه شــده را در ب از نظريــات ارائ

جامعيت قرآن يافت كه موضع آلوسـي در برابـر ايـن    
ديدگاه ها يكسان نيست. برخي از آنها را طبـق روش  

مباحــث، نقــد و رد  و قاعــدة معمــول خــود در ســاير
كند، امـا مـورد انتقـاد     كند و برخي ديگر را نقل مي مي

دهد كه او آن ديـدگاه را   دهد و اين نشان مي قرار نمي
پذيرفته است و دليـل و مـانعي بـراي عـدم قبـول آن      

بيند. در اين بخش به تك تك اين نظريات اشـاره   نمي
  كنيم: مي

  
  الف: قرآن بيانگر امور ديني

در وهلـة   سـورة نحـل،    89سـير آيـه   آلوسي در تف
را بيان رسا و روشن  »ء تبياناً لكُلِّ شيَ«نخست مراد از 

مانند احوال امت هـا و انبيـا    قرآن براي متعلّقات دين، 
  ).214: 14 جزء ، 7ج هـ ، 1408داند ( آلوسي مي

به امور ديني، » شيء«دليل آلوسي براي تخصيص  
انبياء را صرفاً براي بيـان  قرينة مقاميه است. وي بعثت  

)؛ يعني هر چند خداونـد در  215داند (همان:  دين مي
اين آيه لفظاً مشخص نكرده كـه چـه چيزهـايي را در    

از مجمـوع آيـات قـرآن و بـا      قرآن بيان كرده اسـت،  
ملاحظة هدف بعثت انبياء و نزول قرآن، انسان به اين 

يت رسد كه قرآن و پيامبران بـه منظـور هـدا    نتيجه مي
اند و قرآن نيز در ايـن محـدوده    فرستاده شده ها انسان

»َكُلِّ شيياناً لبت است.» ء  
خـود،   آلوسي در پاسخ به اين سؤال كه آيا قـرآن،  

همة امور ديني را بيان كرده است يا نه، معتقـد اسـت   
قرآن برخي از اموردين را خود مشخص و بيان كـرده  

قيـاس واگـذار   اجمـاع و   و برخي ديگر را بـه سـنت،   
نموده است، زيرا به پيـروي از رسـول خـدا (ص) در    

) امرنمـوده و  7(حشر/» وما آتاكم الرسول فخذوه«آيه 
وى    «سخنان آن حضرت در آية  نِ الْهـ قُ عـ »  و مـا ينْطـ

) مبـرا از هـوا و هـوس معرفـي شـده اسـت.       3(نجم/
ؤْم و«همچنين بر اجماع در آية  » نينيتَّبِع غيَرَ سبيِلِ المْـ

) تشويق شده و پيامبر با پيروي از صـحابه  115(نساء/
عليكم بسنتي و سنة الخلفـاء الراشـدين   «بنا به حديث 

موافقت كـرده اسـت   » عضّوا عليها بالنواجذ من بعدي
  (همان).

علاوه بر قرينه مقاميه، آنچه بيـانگري قـرآن را در   
انـتم اعلـم   «كنـد، حـديث    حوزة امور ديني اثبات مـي 

) اسـت كـه   95: 7(نيشابوري، بي تـا، ج » نياكمبامور د
اين حديث قائل بـه تفكيـك ميـان     آلوسي با استناد به

امور ديني و دنيوي شـده و تبيـين امـور دنيـوي را از     
  حوزة رسالت پيامبر (ص) خارج كرده است.

در  سـورة نحـل،    89آلوسي در ادامـة تفسـير آيـة    
ا تكثيـر،  كنـد ي ـ  ، افادة عموم مي برابر اين سؤال كه كلّ
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كند و بـه نقـد و بررسـي آن هـا      دو ديدگاه را نقل مي
   پردازد: مي

بـراي تكثيـر     »كلّ«ديدگاه اول اين است كه واژة  
ت. بـر       وتفخيم است، نه بـه معنـاي شـمول و عموميـ

يعنـي قـرآن، تبيـان    » ء تبياناً لكُلِّ شيَ« اساس اين قول، 
نكـه مـراد   بسياري از مسائل است، نه همة مسائل. چنا

) ايـن  25(احقـاف / » ء بأَِمرِ ربهـا  تدُمرُ كُلَّ شيَ«از آية 
است كه خداوند تمام خانه هـاي قـوم عـاد را نـابود     

  كرد، نه همه چيز را. 
درايـن آيـه بـه     » كـلّ «اين گروه براي اثبات اينكه 

  معناي كثرت است، دو دليل آورده اند: يكي اينكه
ر مبالغة در بيان دلالت مصدري است كه ب » تبيان« 
كنـد،   افادة مبالغه و تعميم نمي ديگر،  » كلّ«لذا  كند،  مي

كنـد،   نيـز افـادة تعمـيم مـي      »كلّ «زيرا اگر بپذيريم كه 
در حالي كه هريـك از   آيد،  صنعت تكرار به وجود مي

بايــد معنــايي غيــر از  "كــلّ "و  "تبيــان "واژه هــاي 
خي از امـور دينـي   ديگري داشته باشد. ديگر آن كه بر

كند از سوي خدا بيان شـده   هستند كه مقام اقتضا نمي
باشد؛ يعني وقتي ما مي بينيم همه مسـائل دينـي بيـان    

به معنـاي عموميـت    "كلّ "گيريم كه  نشده، نتيجه مي
كـلّ  "نيست، بلكه براي كثرت است و بـا ايـن دليـل    

  زنيم. را به امور ديني تخصيص مي "شيء 
و اولـي را بـه    هدو دليل پرداخت آلوسي به نقد اين

اين دليل كه مبالغة در تبيان به حسب كميت است، نه 
گوييم قرآن تبيان همه  كند؛ يعني اگر مي كيفيت، رد مي

هـا بـر    چيز است، ايـن بيـانگري بـه گسـترة موضـوع     
را  گردد، نه بيان عمق و جزئيـات مسـائل، و دومـي    مي

ده بود؛ يعنـي  نيز به همان دليلي كه در آغاز بحث آور

كند كه خداوند همه امور دينـي   قرينة مقاميه اقتضا مي
  كند.  رد مي را بيان كند، نه همة مسائل را، 

آلوسي براي دلايل اين گروه به نقـل از برخـي از   
كند و آن، اين است كـه علـت    آنها، وجهي را ذكر مي
بر معناي حقيقي آن  ابقاي كل« ترجيح دادن دليل اول، 

كند  افادة عموم حقيقي مي  »كلّ«يعني  است؛  » در جمله
بر عمـوم     شيء«ابقاي  و علت ترجيح دادن دليل دوم، 

البتــه، آلوســي ». و اجتنــاب از تقــدير و مجــاز اســت
ران را در تخصـيص     در رد » شـيء «ديدگاه اكثـر مفسـ

  مرجح دوم آورده است (همان).  
از قـول   » كـلّ »  كـه آلوسـي دربـارة     ديدگاه دومي 

كنـد، ايـن اسـت كـه آيـه غيـر قابـل         رخي نقـل مـي  ب
را بـه معنـاي تكثيـر    » كل«توان  است و نمي تخصيص
بلكه قرآن، هر چيزي از امر دين و دنيا را بيان  گرفت، 

كرده و نسبت به هر چيزي توضيح آشكار و گويـايي  
و ممكن اسـت بتـوان همـة چيزهـا را از قـرآن       دارد، 

فهـم مـردم را ناديـده    اما نبايد مراتـب   استخراج كرد، 
ولـي بـراي    چه بسا مطلبي براي گروهي گويا،  گرفت؛ 

بلكه گاه براي كسي اشاره،  گروهي ديگر چنين نباشد، 
قطع نظـر از   بيان است، ولي براي ديگري بيان نيست؛ 

قـول   بليغ يا غير بليغ باشد. آلوسي اين اينكه آن بيان، 
ه نيست، رد را كه به نظر وي قابل اطمينان و قانع كنند

كند (همان). بنـابراين آلوسـي بـا رد ايـن ديـدگاه،       مي
ديدگاه اول را پذيرفته و تنها دلايل معتقـدان بـه ايـن    

  قول را رد كرده است، نه اصل ديدگاه را .
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  ب: جامعيت قرآن در حوزة امور اصلي ديني 
 89آلوسي در بخشـي از سـخنان خـود ذيـل آيـة      

ز فخـر رازي ببـرد،   ا سورة نحل، بـدون اينكـه اسـمي   
ديدگاه وي را پيرامون جامعيت قرآن در زمينه تقسـيم  
امور به ديني و دنيوي و همچنين تقسيم امور ديني به 
اصلي و فرعي آورده است و بر اين اساس كه هـدف  

و مراد از خلقت انسان ها، توحيـد و   اصلي بعثت انبيا 
شناخت خداوند متعال است، قـرآن كـريم را متكفـّل    

داند و براي  امور اصلي ديني به كاملترين وجه مي بيان
و ما خَلَقْت الجْنَِّ و الْإنِْس «اين قول مستندي از قرآن: 

[من جـن و انـس را جـز     )56(ذاريات /» إلاَِّ ليعبدونِ
بنابر تفسير عبادت به معرفت  -براي عبادت نيافريدم]

أن اعـرف   كنـت مخفيـاً فاحببـت   «وحديث قدسي:  –
[مخفي بودم، دوسـت داشـتم     »لقت الخلق لاعرففخ

شناخته شوم، پس خلق را آفريدم تا شناخته شـوم] را  
به عنوان دليل آورده است و معتقد است كه شارع بـه  

  ).216بيان امور دنيوي اهتمام نورزيده است (همان: 
تفاوت اين ديدگاه با ديدگاه قبلي اين است كه در 

لق آورده است، ولـي در  آنجا امور ديني را به طور مط
اينجا فقط به امور ديني اشاره كرده و در اين محدوده 

  قرآن را جامع دانسته است.
  

  ج: قرآن تبيان همه چيز
ديدگاه ديگري كه آلوسي در ذيـل آيـات مربـوط    

ت      آورده،  اين است كه قـرآن در همـه چيـز از جامعيـ
برخوردار است. وي براي اثبات اين نظر از برخـي از  

تـوان از قـرآن، حـوادث     كنـد كـه مـي    ان نقل ميبزرگ
جهان، حوادث اهل محشر و حـوادث اهـل جهـنم را    

استخراج كرد. حتي ديدگاه ابـن ابوالفضـل مرسـي را    
جمع علوم «پيرامون جامعيت قرآن كه عبارت است از 
ــة  ــرآن و احاطـ ــرين در قـ ــين و آخـ ــد،   اولـ خداونـ

آورده  بزرگان صحابه و تابعين به آن هـا،   پيامبر(ص)، 
  (همان)». است
ي الكْتـابِ   «همچنين آلوسي دربارة آية   ما فرََّطْنا فـ

َنْ شينويسد كه تفريط بـه معنـاي    ) مي38(انعام /» ء م
در مقـام    »مـن شـيء  «تقصير (غفلت و ترك) است و 

زائـد اسـت و معنـاي      »مـن «مفعول به است و حرف 
 را» مـن «رساند. ايشان تبعيضـيه بـودن    استغراق را مي

ــام     ــان تم ــذكور را بي ــه م ــاي آي ــته و معن ــد دانس بعي
هاي مردم در امر دين و دنيـا، حتـي امـوري     نيازمندي

چه به صورت تفصيلي و چـه   غير از آنچه لازم دارند، 
  داند. به صورت اجمالي مي

 آلوسي براي تأييد اين تفسير رواياتي را به ترتيـب 
  كند: از شافعي، ابن ابي حاتم و ابن عباس نقل مي

ليست تنزل بأحد في الدين نازلة الافي كتاب االله « 
هيچ مسـأله دينـي بـراي شـخص      ؛  »تعالي الهدي فيها

افتد، مگر اينكه در كتاب خدا به آن رهنمون  اتفاق نمي
  شده است. 

انزل في هذا القرآن كلّ علم و بين لنا فيه كلّ شي «
 درايـن  ، »و لكن علمنا يقصر عما بين لنـا فـي القـرآن   

نازل شده و در آن هر چيزي بـراي مـا    آن هر علميقر
اما علم ما از آنچه كه در قـرآن بـراي    بيان شده است؛ 

ان االله «قاصر است. پيـامبر(ص) فرمـود:    ما بيان شده، 
و  و الخردلـة  سبحانه و تعالي لو أغفل شيئا لاغفل الذرة

اگر قرار بود خداوند از چيزي غافل شـود،    ؛»البعوضة
  شد.  ردله و پشه غافل مياز ذره و خ
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اگـر   ؛  »لوضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب االله«
يابم، وي  افسار شترم گم شود، آن را در كتاب خدا مي

به دلايل توحيـد و تكـاليف    نيازي به اختصاص شيء 
  ).144: 7جزء ، 4بيند (همان، ج نمي

» روح المعاني«با نگاهي اجمالي به مطالب تفسير 
توان واقف شد كه آلوسي براي قـرآن،   مي به اين نكته 

وصف جامع را در عين حال كه در مورد عقايد و احكام 
)، بـراي  5: 1جـزء  ، 1همان، ج شرعي به كار برده (ر.ك: 

) صـفات  75: 3جـزء  ، 2ج اتفاقات گذشته (ر.ك: همان، 
) نيـز از ايـن واژه   153: 9 جـزء  ، 5ج همان،  كمال (ر.ك: 

اشتمال قرآن بـر فوايـد فنـون     حتي استفاده كرده است، 
)، اســرار 60: 8جــزء ، 4ج همــان،  دينــي و دنيــوي (ر.ك:

)، 236: 18جـزء   ، 9ج همان،  مخفي از عقول بشر (ر.ك: 
همـان،   اصول علوم مهم در اصلاح معاش و معاد (ر.ك،  
   ) را پذيرفته است.153: 27جزء  ، 14ج 

نيز با  هاي ديگري از سخنان خود  آلوسي در بخش
شاره به اين مطلب كه پيامبر (ص) معدن علوم اولين ا

) و 233: 14جـزء   ، 7ج است (ر.ك: همـان،   و آخرين 
اينكه تمام اسرار الهي و احكام شريعت نـزد اوسـت،   

قرآن را مشتمل بر همة اين اسرار و احكـام دانسـته و    
ميان جامعيت علم پيامبر (ص) و جامعيت قرآن پيوند 

ت قـرآن    برقرار كرده و بـه گسـت   ردگي قلمـرو جامعيـ
  ). 190: 6جزء ، 3ج همان،  معترف شده است (ر.ك: 

وي هرچند ديدگاه جامعيت قرآن را بر همه چيـز   
يا همه علوم نخستين و واپسين مطرح كرده است، در 
هيچ كجا مدعي جامعيت قرآن نسبت بـه تمـام علـوم    
طبيعي و رياضي و جزئيات آن ها نشده اسـت. البتـه،   

سير آيات علمي قرآن، از حقايق علمـي بهـره   او در تف

گرفته، اما هدف وي در اين دسته از آيات ،سوق دادن 
انسان نسبت بـه مسـأله وحـدانيت خداونـد و اثبـات      
صفات و ساير كمالات اوسـت. بـدين منظـور ، او بـا     

و في كل شي له آيـة تـدل علـي انـه      "استناد به بيت:
اي از ذرات  اين معني را مي رساند كه هـر ذره  "واحد

عالم، دليلي بر توحيد خداونـد هسـتند (بـراي نمونـه     
  ).166و 66: 13؛ جزء  128: 9، جزء 5ر.ك: همان، ج 

  
  د: بيانگري اجمالي قرآن در همه چيز

را   »كل شـيء «آلوسي به نقل از برخي از متأخران 
را بـه تبيـان اجمـالي      »تبيان«بر ظاهرش حمل كرده و 
بـه اجمـال،    عنا كـه قـرآن،   تفسير نموده است؛ بدين م

همه چيز را بيان كرده است و بيـان بعضـي از احـوال    
كند و تبيين تـك تـك    اشياء در قرآن كفايت مي تمامي

جزئيات و مسائل مربوط بـه اشـياء ضـرورتي نـدارد،     
است، نـه كيفـي.    چرا كه مبالغه در تبيان به اعتبار كمي

ي و را بـر تبيـان اجمـال     »تبيـان « وي همچنين تفسـير،  
تفصيلي با در نظر گرفتن مراتب روشنگري قرآن جايز 

  ).216: 14جزء  ، 7ج داند (همان،  مي
  

  هـ: جامعيت قرآن به فراخور فهم مخاطبان 
رَةٌ     لَقدَ كانَ في«آلوسي در تفسير آية  هِم عبـ قَصصـ

ديثاً يفتْـَرى   ديقَ     لأوُلي الأَْلبْابِ ما كانَ حـ نْ تَصـ و لكـ
الَّذي ب تَفْصيلَ كُلِّ شـَي و هيدنَ يةً    ي دى و رحمـ ء و هـ

  »كـلّ «)، به نقل از بعضي، 111(يوسف /» لقَومٍ يؤْمنُونَ
دانـد و قائـل بـه تخصـيص      استغراق مـي  را به معناي

نشده و معتقد اسـت كـه در قـرآن تبيـين هـر       » شيء«
ولـيكن   چيزي از امور ديني و دنيوي و غير آن آمـده،  



  
  

 83/  بررسي قلمرو جامعيت قرآن در نگرش تفسيري فخر رازي و آلوسي بغدادي

 

 

مراتب تبيين بر حسب تفاوت صاحبان علـم متفـاوت   
ــد    ــدان بعي ــراي خردمن ــدگاه را ب ــن دي اســت. وي اي

  ).73: 13جزء ، 7ج داند (همان،  نمي
  

  و: جامعيت ذاتي قرآن 
آورده  » قيـل «ديدگاه ديگري كه آلوسي به صورت 

اين است كه گفته شده معني تبيـان بـودن قـرآن ايـن     
ن اسـت و نيـازي بـه    است كه آن ذاتاً آشكار و روش ـ

چيزي ديگر براي تبيين وتوضيح ندارد. گذشته از اين، 
نسـبتي   نسبت به روشـنگري قـرآن بـه همـه چيزهـا،      

تساوي است و احوال هر چيزي از قرآن به كـاملترين  
شـود. هماننـد خورشـيد كـه در ذات      وجه فهميده مي

خود روشن است و نيـازي بـه طلـب كننـدة نـور يـا       
نگاه كند، ندارد. بر اساس اين نظـر،   اي كه به او بيننده

مبالغـه بـه حسـب كميـت اسـت، نـه       «اين ديدگاه كه 
زيـرا وقتـي قـرآن بـه طـور       بي فايده اسـت؛   » كيفيت

كند كه اين  فرقي نمي كند،  مساوي همه چيز را بيان مي
، 7ج تبيان بر حسب كميت باشـد يـا كيفيـت (همـان،     

  ).215: 14جزء 
  

  ظاهري و باطنيز: اشتمال قرآن بر علوم 
آلوسي در فايدة دوم از مقدمة تفسـيرش، پـس از   
بحث دربارة روش صوفيه در تفسـير قـرآن و مسـأله    

بـا استشـهاد بـه     ظاهر و باطن در اين روش تفسيري، 
من أراد علـوم الاولـين و   «اين حديث ابن مسعود كه: 

استخراج اين علوم را از قـرآن   »  الاخرين فليتل القرآن
دانـد   ر ظـاهر قـرآن امكـان پـذير نمـي     به مجرد تفسـي 

  ).7: 1جزء ، 1ج (همان، 

تقرير پژوهشگران معتقد به مسألة بطـن يـا بطـون    
هـا   اين اسـت كـه آن   قرآن در بحث از جامعيت قرآن، 

ريشة بسياري از علوم و مسـائلي را كـه بـه فكـر مـا      
رسد، در باطن قرآن ولايه هاي دروني آن جستجو  نمي
ت     اده تـر،  كنند. به عبارت س ـ مي معتقـدان بـه جامعيـ

حداكثري قرآن، چون قرآن را مشتمل بر تمام علوم و 
دانند، در صـدد كشـف و اسـتخراج     معارف بشري مي

توانند در ظاهر قرآن بدان دسـت يابنـد،    كه مي علومي 
كه نتوانند از ظاهر قرآن بـه    اند و دربارة علومي برآمده 

در اسلام با آن كه مردم ص اعم از علومي  دست آورند، 
كـه بشـر در عصـر جديـد بـدان       آشنا بودند و علومي

گوينـد   مـي  يا در آينده كشف خواهد كرد،   دست يافته
ها معتقدنـد وقتـي    آن هاست.  باطن قرآن مشتمل بر آن

ي    «يـا  » ء تبياناً لكُلِّ شـَي «گويد:  قرآن مي مـا فرََّطنْـا فـ
َنْ شيتابِ مْدر ظاهر قـرآن   همه علوم و حقايق» ء الك

جمع نشده و انسان بـا معنـا و تفسـير ظـاهري قـرآن      
تواند به تمام علوم موجود در قـرآن دسـت يابـد،     نمي

بلكه براي دست يابي به بخشي از حقـايق و معـارف    
  قرآن بايد به باطن و تأويل آيات قرآن مراجعه كرد.

  
مقايسه ديدگاه هاي فخر رازي و آلوسـي در بـاب   

  آن قلمرو جامعيت قر
ــير    ــورد تفس ــه در م ــايي ك ــي از ادعاه روح «يك

وجود دارد، ايـن اسـت كـه تفسـير مـذكور       » المعاني
فخـر رازي اسـت،     »مفاتيح الغيـب «مقتبس از تفسير 

ــد،  ــا در    )196: 1388(عبدالحمي ــه تنه ــالي ك ، در ح
ت قـرآن  «بررسي موضوع  در هـر دو تفسـير،     »جامعيـ

ر  در ديـدگاه ايـن د   شاهد تفاوت هاي اساسي  و مفسـ
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بزرگ هستيم و ايشان دراين مسأله از ديدگاه يكساني 
اند. هر چند شباهت ها و وجوه اشتراكي  تبعيت نكرده

توان ادعاي فوق  نمي نيز ميان ديدگاه آنان وجود دارد، 
ــه    ــا ب ــذيرفت. دراينج ــق پ ــل و مطل ــور كام ــه ط را ب

اي از وجوه اشتراك و افتراق ديدگاه هاي فخر  خلاصه
  پردازيم. ي در موضوع جامعيت ميرازي و آلوس

  
  الف) وجوه اشتراك:

فخر رازي و آلوسـي بـه هـدف نـزول قـرآن و       -
ت     بعثت پيامبر استناد كرده ودرنتيجه قائـل بـه جامعيـ

موضوعي كه اكثـر    قرآن در حوزه امور ديني شده اند.
قريب به اتفاق انديشمندان عصر حاضر نيز بـا اسـتناد   

ــرآن را   ــت ق ــه آن، جامعي ــدف آن ب ــارچوب ه در چ
كنند و اين نقطة اشتراك ميان فخر رازي و  تعريف مي

مفسران جديد، حاكي از آن است كه توجه بـه علـّت   
نزول قرآن و بعثت انبياء در تعريـف جامعيـت قـرآن    

  است. مسأله مهمي
هر دو مفسر در تعريف قلمـرو جامعيـت قـرآن     -

 نسبت به امور ديني، بـه تفكيـك ميـان امـور دينـي و     
دنيوي معتقدند و جامعيت قرآن را تنها در حوزه علوم 

  ديني پذيرفته اند.
فخر رازي و آلوسي به رغم اشتراك در اشـتمال   -

قرآن بر علوم، هرگز مدعي جامعيت قرآن نسـبت بـه   
انـد و بـا تكلـف     جزئيات علوم طبيعي و رياضي نشده

اند براي اثبات وجود هر علمي در قـرآن،   سعي نكرده
  ي از قرآن بياورند.شاهد مثال

فخر رازي و آلوسي بـه رغـم اخـتلاف در نـوع      -
هدف  در طرح مسائل علمي اتخاذ روش تفسير علمي، 

كنند كه عبـارت اسـت از: اثبـات     مشتركي را دنبال مي
توحيــد و صــفات الهــي. تشــابه تعــابير آن هــا نشــان 

دهد كـه هـدف آلوسـي در طـرح مسـائل علمـي،        مي
ادامـه دهنـدة راه فخـر     همسو با هـدف فخـر رازي و   

رازي دراين زمينه است و در اين جهت از رازي تأثير 
  پذيرفته است. 

  
  :ب)وجوه افتراق

در قلمرو جامعيت قرآن به رغم اشتراك ديدگاه  -
فخر رازي و آلوسي در شمول قرآن نسبت به معـارف  
مورد نياز در هدايت بشر، فخر رازي آن را بـه جهـت   

ال آنكه آلوسي اين شمول نمايد، ح مذكور محدود مي
دهـد. ازمنظـر رازي،    را با بسياري از علوم تعميم مـي 

قرآن در محدوده اصول ديـن و امـور شـرعي جـامع     
است، نه بيشتر از آن . به عبارت ديگر، تفسـير وي از  
جامعيت، تفسيري حداقلي است و نسـبت بـه مسـأله    
جامعيت قرآن در فراگيري همه قلمروهاي زندگي دنيا 

و نيازهاي متنوع انسـان كـه در هـدايت وي     و آخرت
بي تأثير نيستند، بي تفاوت است و موضع قـرآن را در  
برابر نيازهاي روز مسكوت گذاشته است و امور مورد 
نياز در هدايت بشر را تنها در اصول و فروع محـدود  

كنـد، در حـالي كـه آلوسـي نـه تنهـا در رويكـرد         مي
گسـترش   حداكثري خـود، دايـرة شـموليت قـرآن را    

دهد و قرآن را حاوي كليه علوم ديني و دنيوي مي  مي
ــدالي خــود نســبت بــه    ــد، بلكــه در رويكــرد اعت دان

را بر امور ديني، به طور مطلـق،  » ءكل شي«جامعيت، 
حمل كرده و از محدود ساختن امور ديني دراصول و 

  فروع امتناع ورزيده است.
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 هر حكمي را بتـوان «فخر رازي با اين نظريه كه  -
بر اساس يكي ازسه طريق سنت، اجماع و قيـاس بـه   

» دست آورد، آن حكم در واقـع در قـرآن وجـود دارد   
به مخالفت پرداخته، حـال آنكـه آلوسـي ماننـد اكثـر      

  مفسران اهل سنت اين ديدگاه را پذيرفته است.
ما فرطنـا فـي الكتـاب    «فخر رازي در تفسير آيه  -

» بعيضـيه مـن ت «را » مـن «) حرف 38(انعام /» من شيء
دهـد   داند و تفسير وي از جامعيت قرآن نشان مـي  مي

» ءتبيانا لكل شـي «درعبارت » كلّ«كه وي معتقد است 
دهـد، نـه عموميـت. امـا      ) معناي تكثير مـي 89(نحل /

بـراي تبعـيض   » مـن «آلوسي با اين تفسير كـه حـرف   
» مـن «باشد، به مخالفت پرداخته، بر اين باور است كه 

» كـلّ «غراق است. در مورد معناي زائد و به معناي است
تـوان گفـت آلوسـي در     مي» تبيانا لكل شيء«درجمله 

رويكرد اعتدالي و حداقلي خود نسـبت بـه جامعيـت    
معنـاي  » كـلّ «قرآن مانند فخررازي معتقـد اسـت كـه    

را » كـلّ «دهد، اما در رويكرد حداكثري خود  تكثير مي
  به معناي كليت وعموميت گرفته است.

يـان دو واژه جامعيـت و شـموليت    فخر رازي م -
تمايز قائل شده و اين دو مقوله را از هـم جـدا كـرده    
است؛ با اين توضيح كه جامعيت قرآن را در محـدوده  
بيان اصول و فروع دين تفسير كرده اسـت، در حـالي   
كه در مسأله اشتمال معتقد است قرآن علاوه بر اصول 

آلوسـي در  و فروع، علوم ديگري را نيز در بردارد، اما 
آن جاهايي كه رويكرد حداكثري دارد، ميـان ايـن دو   

بينـد. بـه عبـارت ديگـر، در هـر دو       واژه تفاوتي نمي
مسأله جامعيت واشتمال قائـل بـه بيـانگري قـرآن در     

  زمينه بسياري از علوم است.

در قلمرو جامعيت قرآن، آلوسي اشتمال قرآن بر  -
رسيدن بـه  بواطن و همچنين تأثير فهم مخاطبان را در 

علوم قرآن مورد توجه قرار داده است و بدين وسـيله  
شموليت قرآن را نسبت به علوم و فنون و اسرار الهي 

دهد، اما فخر رازي به اين مسـأله نپرداختـه    تعميم مي
است. توجه آلوسـي بـه مسـائلي چـون تفـاوت فهـم       
ــور       مخاطبــان قــرآن و بــاطن قــرآن نشــان از ظه

ترش آن نسـبت بـه   هاي جديد قرآنـي و گس ـ  موضوع
  دوره زماني رازي است.

فخر رازي گاهي در طرح مسائل علمـي طريـق    -
افراط پيموده و به تفصيل وارد شده و معلومات علمي 
ناصواب و غير قطعي را در تفسير آيات به كار گرفتـه  
است، در حالي كه آلوسي رويكرد اعتدالي را در طرح 

ني نسبت به مسائل علمي برگزيده و به دليل تاخرّ زما
فخر رازي، از گرفتار شدن به حقايق علمـي باطـل در   

  امان مانده است.
  
  نتيجه

سـوره   89از مجموع سخنان فخر رازي ذيـل آيـه   
توان به اين نتيجه رسيد كـه   سوره انعام مي 38نحل و 

ــد از    ــراد خداون ــر رازي م ــاور فخ ــه ب ــي«ب در » ءش
اب ما فرطنا في الكت ـ«و » تبيانا لكل شيء«هاي  عبارت
اصـول امـور ديـن و شـرع، يعنـي مسـائل       » ءمن شي

مربوط به عقايد ديني و احكام و به طـور كلـي آنچـه    
مكلف به معرفت آن احتياج دارد و نياز ضـروري وي  

باشد، نه علوم و اموري كه معرفت آن ها به  است، مي
طور مستقيم بـا هـدايت انسـان سـرو كـار ندارنـد و       

  جوابگوي نيازهاي اصلي او نيست.
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علاوه بر اين نكته، فخـر رازي جامعيـت قـرآن و     
اهداف نزول قران را در دعـوت بـه توحيـد و وضـع     

ــي    ــور م ــرعي محص ــام ش ــل   احك ــازد و در مقاب س
كاركردهاي قرآن در عرصة اجتماع، سياست، اقتصـاد  
و به طـور كلـي جنبـه هـاي جمعـي زنـدگي انسـان        

  سكوت كرده است.
ت قـرآن  درباره نظر آلوسي پيرامون قلمرو جامعي ـ 

توان گفت كه وي گاهي به نظريه حداقلي روي  نيز مي
آورده و قرآن را در محدوده امـور اصـلي ديـن مفيـد     

را بـه عقايـد و احكـام    » كل شيء«داند و  جامعيت مي
تفسير كرده است.گاهي نيز به نظريـه اعتـدالي معتقـد    

بـه امـور دينـي، بـدون     » شـيء « شده و با تخصـيص  
» ءتبيـان كـلّ شـي   «ي را بـراي  تر استثنا، دايره گسترده

بودن قرآن نسبت به ديدگاه حداقلي قائل شده اسـت.  
البته، وي سنت، اجماع و قياس را در بيـانگري قـرآن   
در مسائل ديني مشاركت داده و بدين وسـيله مشـكل   

هاي مجمل قرآن را در احكام و عقايد يا استخراج  بيان
  احكام جديد حل كرده است.

سـوي ديـدگاه حـداكثري    گاهي نيز به سـمت و   
متمايل به اعتدالي كشيده شده است؛ يعنـي وي جـزو   

شود و اين ايـده   گروه حداكثري افراطي محسوب نمي
بـواطن  «، »مخاطبـان  تفاوت فهـم «را با تكيه بر مسائل 

آورده » بيان اجمالي قرآن در همه موضـوعها «و » قرآن
  است.
 توان گفت كه بنابراين، نه به طور قطع و يقين مي 

ديدگاه آلوسي در باب جامعيت قرآن، ديدگاه حداقلي 
توان اعتقاد او به اين نظريـه را رد كـرد.    است و نه مي

تـوان منكـر اتخـاذ رويكـرد اعتـدال       همچنين، نه مـي 

گرايانه وي در اين باب شد و نه اينكه گرايش ايشـان  
به ديـدگاه حـداكثري را رد كـرد. امـا دربـاره تطبيـق       

و آلوسي در خصوص قلمـرو   ديدگاه هاي فخر رازي
توان گفت با توجـه   جامعيت قرآن به طور خلاصه مي

آيد و  به اينكه فخر رازي از مفسران متقدم به شمار مي
با عنايت به اينكه در آن عصر اكثر مفسران از صـحابه  
و تابعين و كساني كه پس از ايشان به صورت مستقل 

ن كـل  تبيـا «انـد،   به تدوين كتاب تفسيري روي آورده
ــواهي  » ءشــي ــر و ن ــه احكــام، اوام ــرآن را ب ــودن ق ب

اند، رازي از همـين ديـدگاه غالـب اسـتقبال      برگردانده
در  ءكرده است، اما آلوسي علاوه بر اينكه از تنـوع آرا 

جويـد، بـر اسـاس     تعريف قلمرو جامعيت سـود مـي  
هايي چون فهم مخاطبان و باطن قـرآن بـا ديـد     ملاك

نگـرد و   امعيت قرآن ميوسيعتري نسبت به رازي به ج
از اشتمال قرآن بر امـور دينـي و علـوم ديگـر سـخن      

  گويد.  مي
  
  منابع

ه). 1408ابوالفضل شهاب الدين محمود. ( آلوسي،  -1
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السـبع   

  ، بيروت: دار الفكر.المثاني
). ق 1419ابن كثير دمشقي، اسماعيل بـن عمـر. (   -2

العلميه، بيـروت:   ، دار الكتبن العظيمتفسير القرآ
  منشورات محمد علي بيضون.

لسـان   ه). 1414محمـد بـن مكـرم. (    ابن منظـور،   -3
  دارصادر. بيروت:  ، العرب

بيـروت:  مسند احمـد،  احمد بن حنبل. (بي تـا).   -4
  دار الصادر.
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  رسا.
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